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  چكيده
خـود از   كهنرمنـد در  .ديـن اسـت  ي معاني درونم و يمفاه ييبازنما يبرا يو روش يريان تصويب ينوع ،ينيدهاي  ليشما

 ـ  يبد كند؛ ي ميينما باز كات محسوس و قابل دريالب تجربقرا در  يو نامتناه يامور فراماد لة تجسـم  يوس ـ هن معنـا هنـر ب
 ـر و تأويق تفس ـيد تا از طريگشا مي نيد يشناخت بعد معرفت يبه ژرفنا يراه ،نيو نماد يريتصو را  يامـور قدس ـ  كدر، لي
 ـاانـد.   شدهها  اسطوره يريگ لكخ موجب شيمصور در طول تار ين نمادهاين سازد. اكمم بـا روشـي توصـيفي و     ن مقالـه ي

هـاي   مايـه  نقـش را از جهـت   يلادية قرن پانزدهم ميدر روس يحيمس ينگار لياست شما صدددر تحليلي و تحليل محتوا
 ـبازد يبا نگـارگر  يقيتطباي  سهيدر مقا، گردد مين بازيشير پيآن به اساط يخيه سابقة تارك ،ن موجود در آنينماد امبر ي ـد پي

گر را يديك ـر و تـأثر آنهـا بـر    يو افتراق و تـأث  كوجوه اشتراو  ،ردهك يران را بررسيدر ا يقرن نهم هجردر  اسلام از دوزخ
بـا تصـاوير    اسـطوره  بر اساس پيونـد هميشـگي   هكن است يا بيانگر، ن پژوهشيج حاصله از ايقرار دهد. نتا ياوكمورد وا

تـوان نـوعي    دو فرهنـگ اسـلامي و مسـيحي را مـي    هاي دوزخي در هر  شمايل، نمادين با كاركردهاي اخلاقي و معرفتي
هـاي محتـوايي و    تواند در آشـكارگي زيرسـاخت   مي ،هاي آيكونوگرافيك مايه نقشاي قلمداد كرد كه نظرية  تصوير اسطوره

  شكلي آنها نقش مؤثري داشته باشد.
  .جهاني آن، مسيحنگاري عيسي  شمايل ،نامة حضرت محمد معراج ،اسطوره ،ها مايه : دانش نقشها كليدواژه
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  مقدمه
بـا بيـان    ،هنرمنـد  .انـد  هتنيده شـد  همناپذيري در شكل و محتوا به طرز تفكيك، ينيد يتجسم يهنرهادر 

 ـيهنـر د « .دزن بازخواني مفاهيم ديني دست مي به به نوعي ،تصويري خود و استفاده از نمادها معمـولاً   ين
گـر جهـان   يدر د وي ياو با خداوند و رسـتگار  ةرابط، انسان، يزندگهاي كلي دربارة  پي بيان انديشه در

اعمـال   يرگريعمدتاً به تصو ينيهنر د، باشد يمعنوهاي  جنبه ياريبس ين است داراكن هنر مميا. است
 ـير دئمـان بـه شـعا   يم اكـي و تح يام اخلاق ـكغ احيسان و تبليو احوال قد  همـت  يلام خداونـد ك ـو  ين

 ـي ـجو ير از نماد بهره م ـيتجسم آن تصاو يو برا )٣٦ ص، ١٣٨٨، (فلدمن»گمارد مي ه ك ـ ،يين نمادهـا يد. چن
 ؛انـد  ردهك ـ يگذار هيرا پاها  اسطوره يان صوريبنها،  مايه نقشقالب در ، هستند ينياز تجربة د ينيل معكش

نيازمند تصوير هستند؛ تصاويري كـه در طـول   ، تري پيدا كنند روشنها براي اينكه شكل بياني  چراكه اسطوره
اگرچـه  گـذارد.   هنـر دينـي را بنيـان مـي     ،اشكال بياني متفاوتي يافتـه ، وابسته به بستر فرهنگي جامعه، تاريخ

ي لكطـور  بـه  يول ،متفاوت است ين هنر در جوامع غربيف ايبا تعر ،يدر جوامع اسلام هنر ديني فيتعر
 ـبـا ا  ،ن اسـت يه مرتبط با دك خود، بنابر موضوع ينيهنر د :توان گفت مي و  شـود  مـي  دهي ـن عنـوان نام ي
 گـردد.  هنر سنتي آن سرزمين قلمداد مـي  ،ي هنري مرتبط با جوامع گوناگونها كو سب يياجراهاي  وهيش

اين مقالـه بـا    اما ،صورت گرفته است ي و تصاوير دوزخينيد يرامون نمادهايپ ياريقات بسينون تحقتاك
و  در دو مـذهب اسـلام   ييجهـان مـاورا   بـا موضـوع   يينمادها يرياساط كمشترهاي  شهيافتن رهدف ي

كـه رابطـة سـاختاري پنهـان مـتن در       ،ها مايه نقش انجام گرفته است و با استفاده از معناشناسي مسيحيت
نامـة حضـرت    معـراج يعنـي   ،هاي ايـن قبيـل تصـاوير    ترين نمونه به بررسي عالي، كند تصوير را بيان مي

چراكـه ايـن    ؛پرداخته است حيمسحضرت عيسي ل هبوط يشما ونامة شاهرخي  معراج يعني ،محمد
 م بر هـر دو فرهنـگ  كحا ينيروح د بيانگر يزيانگ ه به طرز شگفتكهستند  يرياز جمله تصاوها  شمايل

    باشد. در اساطير بسياري از ملل داراي معاني مشابه مي ،شده در آنها گرفتهكار نمادهاي به .دباشن مي
  )Iconographic motives(كيونوگرافيكآهاي  مايه نقش
 هنـر  از هك ـ اي شناسانه ييبايز يارهايمع و دشو مي محسوب ديجد يها دانش زمرة در يهنر نقد هكازآنجا

 ـتحل و هيتجز قيطر از كه يهنر آثار و نموده اخذ غرب يكلاسك  و يخيتـار  عوامـل  ،يبصـر  صـور  لي
 ـيد يهنرهـا  در ييمـاورا  امـور  و تقـدس  نقـش ، سـنجد  مي ييايجغراف و يقوم راتيتأث انيم رابطة  را ين

 يهـا  يژگ ـيو و يهنـر  اثـر  خـالق عنـوان   بـه  ،فرد نقش بر شتريب خودهاي  يبررس در و گذارد مي مغفول
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 يحـاو  ،يـي فردگرا يحيمس و ياسلام يسنت يهنرها در هك يدرحال .ندك مي هكيت يخيتار وشناسي  ييبايز

 ـتحل و يبررس ـ. دارد رتيمغا اومانيستي دوران مدرن دگاهيد با هك است يگريد يمعنا  و يهنـر  آثـار  لي
 ـيب جهان اساس بر هك ،ييمعنا قيعمهاي  هيلا كيكتف و شناخت بدون، آن در نهفته ميمفاه نييتب  ـ ين  يدين

 شـكل  هك ستا ياريمع محتوا نگاري شمايل هنر در هكچرا ؛باشد ينم ريپذ انكام، است گرفته لكش اقوام
 بـه هـا،   مايـه  نقـش  پس در پنهان اهداف يبررس قيطر از هك ،يهنر نقد اتينظر از يكي. ندك مي نييتع را

 ـپ سـابقة . «اسـت  يونـوگراف يكآ ،نـد ك مي دايپ راه ريتصاو در ييمعنا پنهانهاي  هيلا يبررس  بـه  آن شيداي
. گـردد  ميبـاز  تيحيمس نيد زكمر در يآسماناي  يمنج و ينيزم يانگذاريبنعنوان  به حيمس عيسي ريتصاو

 ـماه به بسته زين روانشيپ و ،حيمس ريتصاو تنوع و راتييتغ  ـتعر تي  گونـاگون  يهـا  فرهنـگ  در شـده  في
 برخـوردار  ادراكـي  و فكري، فرهنگياي  پشتوانه از آيكون. )٦٧ص، ٢٠٠٥، ري ي(مارت»است متفاوت يحيمس

 و مقـدس هـاي   جنبه. كند پيدا را خود مرئي نقش تواند مي نماد با ارتباط در اسطوره تنها همچون و است
 و نگـاري  شـمايل  مسـئلة  در. يابنـد  مـي  محسـوس  صورتي، سمبوليكهاي  فرم البق در نيز الهي حقايق

 ؛بازشناسـد  را خـود  ذاتـي  فرم ،فرد كه بوده اين زندگي مقصود همة« ،ديني هنرهاي وادي در سازي شبيه
 بـارز هـاي   ويژگـي  از. دارد را خداونـدي  فرم شايستة بازتاباندن استطاعت كه است »فرم« اين تنها چراكه
، آن بـه  مربـوط هـاي   اسطوره از آگاهي بدون كه است اين ،شرق مناطق از بسياري در نياكانهاي  شمايل
 ارويـن  ،معاصـر  نقـد  در امـا . )٧٨ـ ـ٧٩ص، ١٣٨٩، سـوامي  كومـارا (»شـناخت  بـاز  هـم  از توان نمي راها  تمثال

 معرفـي  »شناسـي  شمايل« يا »نگاري شمايل« عنوان تحت را شيوه اين بيستم قرن ابتداي در كه ،پانوفسكي
 فـرم  بـا  تبادل در هنر معناي يا موضوعي بررسي ،آن در كه شمارد مي هنر تاريخ ازاي  شيوه را آن، كند مي
  .)٣ص، ١٩٧٢، ي(پانوفسكگيرد مي قرار مطالعه مورد آن

 وهـا   نشـانه عنوان  به ها تمثيل و ها داستان، تصاويرها،  مايه نقش، ناب اشكال شناخت در پانوفسكي ادعاي
 ارنسـت  كـه  اسـت  تعبيري مترادف حتي و مقايسه قابل ،هنري آثار گيري شكل در بنيادي مباني از مظاهري
 مـرز  تبيـين  و تمـايز  زمينـه،  ايـن  در .)٦٣ ص، ١٣٩٠، عبـدي (برد مي كار به نمادينهاي  ارزش تبيين در كاسيرر
 دانـش « بـه  كـه  شـود  مـي  حـوزه  ايـن  در ديگـري  دانش پيدايش موجب ،تصويري فرم و موضوعيمسئلة 

تـر،   كلـي  نگـاهي  در و انسـاني  روابـط  از مهمـي  بخش، معنا و موضوعي مسئلة. «دارد شهرت »ها مايه نقش
 گـامي ، فـرم  و موضـوعي مسـئلة   بـين  مـرز  و تمايز تبيين و درك ،رو ازاين دهد؛ مي تشكيل را بشري تمدن

 ،مـذهبي  هـاي  شمايل در ازآنجاكه .)١٠٠ ص، ١٣٩١، عبدي(»رود ميشمار  به آيكونوگرافيك مطالعات در بنيادين
 ازهريـك   بررسـي  و شـناخت ، اند هشد ادغام يكديگر در ناپذيري تفكيك طرز به معنا و فرماليستيهاي  جنبه
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 يكـديگر  ملزوم و لازم حقيقت در كه ،دو هر كليدي مفاهيم تر عميق دستيابي در را ما تواند مي ،مقوله دو اين
 محسـوب  معناشناسـانه  مطالعـات  درهـا   نظريـه  مـؤثرترين  از يكي امروزه كه ،دانش اين. كند ياري، ندهست
 از تصـوير  درك وهـا   مايـه  نقـش  شناسانة نشانههاي  جنبه و درآمد انتظام به ميلادي نوزدهم قرن در، گردد مي
بررسـي   بـراي اخـذ شـده بـود.    شناسـي   ماية آن نيز از دانـش نشـانه   بود و بن رويكرد اين اهداف ترين مهم

 ،ابتدا رابطة اسطوره و نماد را بررسي كرده ،هاي معراجي اسلامي هاي مسيحي و نگاره آيكونوگرافيك شمايل
 حضـرت محمـد   و به شرح وقايع صعود و هبوط عيسـي ، گونه اساطير پس از بيان سوابق تاريخي اين

  تري بررسي نماييم. عميقر شناختي رابطة معنا و تصوير را در بست ،خواهيم پرداخت تا از آن طريق
  مصور يمثابه نماد به ينيد ةاسطور

چراكـه   ؛شـمارد  منبع غايي اساطير برنميعنوان  به تاريخ را، شناس آلماني فيلسوف و اسطوره ،ارنست كاسيرر
اسـطوره را در تعينـات    ،شـلينگ داند. او بـه روايـت از    شده توسط بشر نمي وي منشأ اسطوره را امري ابداع
بلكـه در صـورتي    ،اين آگاهي تنها تصويري وهمي نيست .داند ها] انسان مي آگاهي يعني در تصورات[=ايده

 تيوحـدان  از شـرفت يپ« چراكه كند؛پذير است كه آگاهي انسان در هر لحظه با خدايان متوالي برخورد  تبيين
 ـم تقابـل  اثـر  بـر  .اسـت  ييچندخدا بهـ   ستين آگاهانه شا يگانگي هنوز كه يموجودلة منز بهـ   خدا  اني

بطـة  را .)٤٩ ص، ١٣٩٠، رريكاس ـ(»شـود  يم شناخته او تيوحدان ]وجود[و خدا يقيحق وجود، كثرت و وحدت
 ؛شـود  يم ـ نمـادين  يتيخاص يخود دارا يياما هنگام بازنما ،شكلي اجسام نيستهيت اسطوره صرفاً با ما

  شناسان و فلاسفه كاركردهاي متفاوتي دارند. نمادهايي كه از ديدگاه اسطوره
دهند كـه بـر پايـة     را نشان مي» سواقعيتي مقد«هاي ديني  و اسطوره از ديدگاه الياده نمادهاي آييني

گويد چگونه هر چيزي آغاز  س و كفر استوار است. اسطوره ميهاي بين حق و باطل و يا تقد فاوتت
شناسـي   ل است كه اسطوره با علـم موجـودات و هسـتي   رسد. به همين دلي و به تدريج به كمال مي

 ).٧٢ ص ،١٣٨١، ترنر( مرتبط است
مطالعات مسـتدل و وسـيعي    ،ارنست كاسيرر .دلالت دارند يه بر معانكاست  يينمادها ييبازنما ،اسطوره
اي ظـاهراً داراي سـاختاري    نظـام و سـاخت اسـطوره    ،اسطوره و نماد انجام داده است. از نظر او پيرامون

 يرياسـاط  يبر نمودهـا  يكيزيا متافيو  يوانيح، يانسان، ياهيمشابه هنر است. آنچه از نوشتار و نقوش گ
 ـر و تريتصو ياجزا همة ،ن صورتيشود. در ا يكي ميقت آن يبا حق ،نقش بندد  ،گريديك ـب آنهـا بـا   كي

 ـر نيموجود در تصو يها و رنگها  لذا تمام فرم .گردند مي ر محسوبييرقابل تغيو غ يحتم يامر  ـز باي د ي
 ـب يز هماننـد هنـر بـرا   ياسطوره ن .رنديقرار گ يمورد بررس خودانه يردگراكاركبا توجه به نقش  ان خـود  ي
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و مسـتدل بـا مـدلول     يارتبـاط منطق ـ  يبرا يه الزامكباشد  ي ميدالّ ،رين تصوياما ا ،ر استيازمند تصوين

 ـ ونديپ چيه«شناسي  گونه كه در نظام نشانه نهما .ندارد  ـم يك ـي بـه ك ي  ،نـدارد  وجـود  مـدلول  و دال اني
 هـر  به و دهد يم ارجاعهايي  مدلول به دال هر .ستندين واحد يمعنا يدارا و دارند چندگانه يمعناها  نشانه

 ـز يهـا  دال توسط مدلول شناسـي   ييبـا ينظـام ز . تفـاوت  )٥٦ ص، ١٣٨٧، چنـدلر (» شـود  يم ـ رجـوع  يادي
 ـاز ا يز ناشين يهنرشناسي  ييبايبا ز ،اي اسطوره  ـدهـاي   در نظـام  ن اسـت كـه  ي اي  ر جنبـه يتصـاو  ،نيري

معتقـد   كاسـيرر . ندقـرار داشـت   يو معرفت ـ ير اخلاقيدر خدمت تعاب يمثابه سمبل و به هانه داشتيردگراكارك
ند. آنچـه بـه   ك مي راز دلالت يكواسطة خدا و بر  يار بكبر يعني ،يناً واقعيع يزيبر چ يكامر سمبل :است
اسـت   يو روح ـ يه جنبة معنـو كبل ،نه خود آن و نه منشأش ،دهد مي تيا آي خصلت سمبل ،واقعه يك

  .)٨٢ص، ١٣٩٠، كاسيرر( شود مي دهيآن واقعه د، ه در پرتو آنك
ه اگرچـه در  ك ـشناسـد   ي مـي از جهـان مـاد  اي  ا پارهي يت جوهرياز واقع ير را بخشيتصو، اسطوره
ء يمنزلـة ش ـ  ر بـه يتصـو  .قت خود را داراستين وهم حقياما ا ،است يوهم، اءياش يت تجربيمقابل واقع

 شـود  مـي  ان خالص قـدرت روح خـلاق شـناخته   يب، ريه تصوكبل ،گذارد يو مستقل بر روح اثر نم يعاد
 ـو بـه  آنهاسـت، تـر   امـل ك ييو رازگشا ييشناساها،  اسطوره يقيتطب يبررس .)٨٣ص، (همان ه ك ـگـاه   ژه آني
  .)٥٤، ص ١٣٨٣، (بلخاري نندك مي تيرا روا يواحد يمعنا، مشابه يينمادها
  يآن جهانهاي  اسطورهنة يشيپ يبررس
هر سـه   .)٢٩٥ص ، ١٣٩٢، (سرلودوزخ و آسمان، نيزم سه سطح است: يدارا ،از فضا ينمادعنوان  به جهان

در  باشـد.  مـي  وهـا و فرشـتگان  يان و ديه شامل خـدا كاست  يياز نمادها ، سرشاريان باستانيجهان در اد
م. ين سه سطح مواجـه هسـت  يبا ا است ان مختلف نقل شدهياز اد ،تبع آن ر و بهيه از اساطك ياتيشتر روايب

، گـردد  مـي  عـه محسـوب  يماوراءطب ين سـفرها يو نقطـة آغـاز   يگاه اصليز ثقل و جاكمرعنوان  به ،نيزم
اي  هبوط به مرحلـه  :ندك مي نييت تعيروا يفرهنگ - يخيا بستر تاريرا مرتبة شخص از زمين  پسجايگاه 

در  راي نمونـه، باست.  يه همان سفر آسمانك ،بالاتراي  ا صعود به مرتبهي، نيريز يايو انتقال به دنتر  نازل
از آنهـا قائـل   هريـك   يه براك يگاهيان متعدد و جايل اعتقاد به خدايبه دل ،نيالنهر نيمصر و بهاي  تمدن
  شود. مي دهيد اوانصعود و نزول فر سير، بودند

متـوني دينـي اسـت كـه بـر      ، شود شناخته مي )Pyramid Text(» متون هرمي«هايي كه به نام  نوشته
حك شـده   )ق٢٣٠٠ـ٢٤٢٥ (حواليهاي سلسة پنجم و ششم  ديوارهاي داخلي اهرام بعضي فرعون

مصـري را در اختيـار مـا    شناسـي   ترين مطالب و ارجاعات به دانش كيهـان  كهن ،است. متون هرمي

۱۳۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  
اما توجه اصلي آنها به سفر پيروزمندانة فرعون متوفي به سكونتگاه آسماني جديـد خـود    ،گذارد مي

  .)٩٥ ص، ٣ج ، ١٣٨٥، (اليادهاست
بـه انتقـال    ،بـود  يه همـان روح و ك ـ ،»اك«يردن شخص متوفك ييايپس از مرگ با موم ،انيدر باور مصر

 ـ يگر در ايد ييايرد. باور به دنك مي رفت و به آسمان صعود ين نمين از بيريز يايجسم به دن ش يران بـه پ
 ـد در تمدان متعدير خدايتصو يريگ لكدار ش گردد و وام ميها باز يياياز ورود آر باشـد   مـي  نيالنهـر  نين ب

 ـمردمـان ا  يبـوم  يج و بـا باورهـا  يرا، رانيا يزكغرب و نقاط مر، در جنوب ،جيه به تدرك  نين سـرزم ي
، ين زرتشـت يـي در باورهـا و اعتقـادات آ  «افت. يظهور دوباره  ييبا نمادها ،ن زرتشتيدر د همساز شد و

 .)٢٢٧ص، ١٣٩٢، برازنـده و  (دادور»رود مي روح پس از مرگ تحت عنوان فروهر از تن جدا شده و به آسمان
  .آيد مير دريگشوده به تصو يها با بالاي  شتر در قالب نماد پرندهيب ،ن اعتقاديا

اعتقـاد بـر قـرار گـرفتن انسـان در       ،حيلاد مس ـيش از ميها پ سال يز حتيونان و روم نهاي ي افسانهدر 
عنـوان   بـه  انسان وجـود داشـته اسـت. انسـان     يو دائم يگاه اصليعبور به جا يبرااي  نقطهعنوان  به نيزم

 ـيزم يتيوالا به مـأمور  يه به منظور هدفك يموجود  ـاز ق ييپـس از مـرگ و رهـا   ، فرسـتاده شـده   ين د ي
 ،خـود  يگاه اصـل يبه جا، ا داشته استين دنيه در اك يو بد يكو اعمال ن يبسته به نوع زندگ ،تيجسمان

  شود. مي فرستاده ،(بهشت)يا شاهراه آسمانيو  (دوزخ)نيريز يايه در دنك
  ناسيامبران و قديپ يسفر آسمان
ات يو مقتض ـ يويدن يفضا كتر، يعلو گذار به عالم، نيشيمرتبة پ گسستن از، صعود هر« نيمفهوم نماد

ه تجربة صعود بـه آسـمان   كنام برده شده  يامبرانياز پ ،يان باستانيدر اد .)١٠ص، ١٣٧٢، الياده( »است يبشر
همـراه بـا    ،انيحيرود و بـه بـاور مس ـ   مـي  ن به آسمانيآتشاي  ه با ارابهك ،ايلياي نبي. از جمله اند هرا داشت

ز بـه صـعود   يم نيسورة مر ٥٧ ةيآ در و خواهد گشتين بازدر زمح دوباره به منظور اصلاح يحضرت مس
  ع اشاره شده است.يرف يگاهياو به جا

 ،ويـراف راهبـي  افتـه اسـت.   ي يتجل نامه ارداويرافبه نام  يتابكن زرتشت در يدر د ،سفر به آن جهان
از بـه  نـد و پـس   ك مي ريهفت روزه جهان آخرت را س يسفر يط، ه در حالت خوابكپارسا بوده است 

  ند.ك مي تيگران روايد يشرح سفر خود را برا ،هوش آمدن
 ـيان جهـان اسـت   يه مكشود  مي شروعاي  تش از نقطهكر حريراف مقدس و سيسفر و  ـچ يعن  ـياد دائك ، يت

اسـت و بـا    يت او صعودكحر ريس رسد و مي ن روز مرگ به آنيه روان مردگان در بامداد چهارمك ييجا
 ـانسان را به  ين ازلكمس شود و مي شروعد به انسان يو ام ييبايز  هميسـتگان سـپس بـه   ، آورد مـي  ادشي
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 ـ ، رود و مـتن  مي بعد از آن به دوزخ .ن آنجا بماننديد تا تن پسيه باكند يب مي را ييها رود و روان مي  يبـا نه

  .)٤ص ، ١٣٨٣، (كارگر سازد مي خاطرنشان يانسان را به و يگاه ازليجا ركاز من

  حيمسعيسي عروج و نزول 
به مـدت   ،مقارن با مصلوب شدن و مرگ روي صليب ،حضرت عيسي، بنا بر روايات مسيحي

انجيـل   .ده اسـت آم ـمرقس و لوقا ، كند. اين روايت در سه انجيل متي سه روز به دوزخ نزول مي
ن به كلـي هبـوط   اهرچند برخي از مفسر .كند روايت عروج او به آسمان را تصريح مي يوحنا نيز
داننـد و آن را صـرفاً امـري نمـادين      را با يگانگي روح خداوند با مسيح در تضـاد مـي  به دوزخ 

هـا   اين واقعه به صور مختلـف در شـمايل   ،ها پس از عروج عيسي اما در طي قرن ،شمارند مي
  شود. ديده مي

ن سـبب  يبـد  ،ابنـد ي ييبودند از ظلمات رها يح قادر نميق جز به شفاعت مسيعهد عت يايامبران و انبياگر پ
 ـ كاء با ين انبيا .است يلمة الهكا ي يح ازليح مورد بحث در واقع همان مسيه مسكاست   ـ يلمـة اله ش از يپ

ب همچـون محـل   يه مرگ بر صـل كث ياز آن ح، ن حاليمواجه شده بودند. با ا يسيتجسدش در جسم ع
 ـيدر ح يزمان و جاودانگ يتلاق  ـاز ح، ح اسـت يات مس  ـ ييبازنمـا  يكث سـمبل ي  ـيمس پـس از  ، يح منج

هـاي   در آنجـا دروازه  يو، دوزخ مشروع است يدر حال نزول به سرا، اش يئت انسانيزش و در هيرستاخ
 ـ يه بـرا كشتابد  يي ميايامبران و انبيپ، اجداد نوع بشر ياريند و به كش مي دوزخ را فرو بـه   ييمدگواخوش

  ).١١٣ص، ١٣٩٠، هارتك(بور اند هردكاجتماع  يو
 ـه بـه دل ك ـگردد  مي ن محسوبيدر زم يتجسد روح اله ،تيحين مسييدر آ عيسي ت ي ـل داشـتن ماه ي
ع يه شـامل طبـا  ك وي يقيوجود حق ،حيمسعيسي دن يشكر يت شده است. با به تصويقابل رؤ ،يجسمان

  شود. ينشان داده م، اوست يو انسان ياله
 ـ، م نشده استيس است. قدرت تقسيقد، سير قديح و تصويمس، حير مسيتصو ، نشـده اسـت  م يجلال تقس

 ـبل ،عتشينه به خاطر طب، شود مي م شده است. انسان خدايه ترسكشود  مي نسبت داده يسكاما جلال به  ه ك
او بـا   .ندك مي اما انسان در هنگام خدا شدن صعود، ندك مي ض. خدا در هنگام انسان شدن نزوليبه خاطر ف

 ـو شباهت خود به خداونـد را تثب  شود مي ليه در اوست تبدكالقدس  به معبد روح حيه شدن به مسيشب  تي
  ).٤٥ـ٤٧ ص، ١٣٨٨، كيو لوس كيند (اوسپسك مي

  دارد. يآنها همخوان يت ذاتيمصور با ماه يت نمادهايبر وحدان يمبن ،كاسيرردگاه يبا د ين اعتقاديچن
ــدس   ــاب مق ــود در كت ــتاني موج ــوص داس ــه و نص ــات رمزگون ــكل ،رواي ــب ش ــري  موج گي

اي كه موجب تفـاوت آن بـا    نكته شده است. در هنر مسيحي يانسانهاي  شكلبا  يهاي تصويرسازي
باشـد؛   طرز تلقي متفاوت در برداشت ماهيت فلسفي پيـامبران هـر دو ديـن مـي     است،هنر اسلامي 

۱۴۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  
كـه همـان   ، فـرد  بهبا يك ويژگـي منحصـر   ،گردد بشري مانند ديگر ابناي بشر تلقي مي]، [محمد

تجسـم نمـادين خداونـد بـر روي زمـين اسـت و        ،عيسي مسـيح  .باشد مي وي پذيري قدرت وحي
ها جاري است با آنها  خداوند با نماد او در متن زندگي انسان ،وجودي الهي دارد. در دين مسيحيت

رود و  براي نجاتشان به دوزخ مي، گردد به تاوان گناهان بشر مصلوب مي، گويد سخن مي، نوشد مي
  گردد. بازمي خودسپس به جايگاه ابدي و آسماني 

  نامه حضرت محمد معراج
معـراج در منـابع    پيرامونه ك ياتيد. رواباش ميخ بشر يدر تار يع معنوين وقايآورتر رتياز ح يكي، معراج
كـه   ،نامـه  معراج .داند مي ن نوع عروجيتر املكاما  ،دانند ين نميگرچه آن را نخست ،نقل شده است ياسلام

در  يدر كتـب متعـدد  ، دارد نامه ارداويرافمشابه از جمله هايي  اسطوره با يساختارهاي  از لحاظ شباهت
ن يتـر  ن و كامـل يكند. نخسـت  مي تيرا روا يدر بارگاه اله امبر اسلاميسفر پ يماجرا، خ اسلاميطول تار

  :م ذكر شده استيدر قرآن كر ،ن واقعهيشرح ا
 ـ كمطلق است خداوند قادر متعال  كپا از مسـجدالحرام بـه    يرا شـب  د]ه بندة مخلص خود[حضـرت محم

 ـ ،ميده بـود يبخش يت الهكه اطراف آن را برك ،يمسجدالاقص  ـ يس قـدرت  هـاي   از نشـانه  ير داد تـا برخ
  ).١: آفريدگاري خويش را به او نشان دهيم. همانا خداوند آن شنواي بيناست (اسراء

دار از بهشـت و جهـنم   او را در اين سفر شبانه و دي ،كه از فرشتگان مقرب پروردگار است ،جبرئيل
هـاي معنـايي در    تواند به ما در يافتن دلالـت  مي ،دليل و هدف غايي اين سفر فهمكند.  همراهي مي

دليل سـفر آسـماني    ،از سورة اسراء اولشرح تصويري اين سفرنامة مصور كمك كند. در ادامة آية 
هـا و نيـز اطـلاع از     هاي آيـات الهـي در آسـمان    هاي قدرت الهي و شگفتي پيامبر را مشاهدة نشانه

كـه بـا    ،موجودات عجيب و سازمان عالم و ملكوت اعلي عنوان شده است. شرح حوادث اين سفر
ي سرشـار از  به دليل ايجـاد فضـاي  ، بيان شده است »حديث معراج«جزييات كامل در حديثي به نام 

كـه   است ماية خلق آثار بديعي در ايران بوده دست، تخيل و توصيف موجودات و حوادث فرازميني
هـاي   كـه در دوره  ،از سدة هفتم هجري و دورة ايلخانيان آغاز شده اسـت. ايـن مجموعـه تصـاوير    

ميزان تقرب هاي قدسي پيامبر و  علاوه بر نمايش ويژگي ،اند هوجود آمد همختلف هنر و ادب ايران ب
توجه و مطالعـه هسـتند؛ نمادهـاي مصـوري كـه از دوران       از لحاظ ديگري نيز قابل ،او به خداوند

اينك در قالب فرشتگان و ، هاي آسماني وجود داشته است باستان در رابطه با پرستش ايزدان و الهه
و بـه   انـد  ها كـرد در طبقات مختلف بهشت و دوزخ نمود پيد ،كه مأموران بارگاه الهي هستند ،ديوها
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از طبقـات هفتگانـة    ،در ايـن سـير   ،اكرم پردازند. پيامبر بازنمايي واقعيات ازلي ميبه  ،ياري تصاوير

  كند.  آسمان بازديد مي
  يروسهاي  ليشما

كه شيوة كار خود را از مسيحيت ارتدوكس در روم شـرقي(امپراتوري بيـزانس)    ،هاي روسي شمايل
در قـرن  ، كردنـد  اسـتفاده مـي   كنستانتين پلهاي اجرايي  و به طور مستقيم از شيوه ،ندا اقتباس كرده

قديسـان رسـمي كليسـا در زمـرة بهتـرين       ،پـانزدهم بـه نقطـة اوج خـود رسـيدند. در ايـن عصـر       
ها الهيات را در كـلام   گونه كه بيزانسي همان« ،ليونيد اوسپنسكيبه گفتة  .نگاران روسيه بودند شمايل

. در اواخـر  )١١٤ص ، ١٣٩٠، (بوكهـارت »ها همين كار را با تصوير انجام دادند روس، ندندبه كمال رسا
هـايي مخـتص بـه     كـه كارگـاه   ،توسـط دو تـن از نقاشـان نامـدار روسـي      ،قرن پـانزدهم مـيلادي  

نگـاري بيزانسـي    آنهـا را از شـمايل  تنهـا   نـه كار بستند كـه  ه اي مستقل ب شيوه، داشتند نگاري شمايل
نگـاري را تحـت    شـمايل ، ها بعد ماية خلق آثاري گشت كه تا قرن دست، بلكه خود ،مستقل ساخت

فـردي را   منحصـربه  سبك و شيوة اجرايـي  ،ديونيوسبه نام  ،يكي از اين نقاشان قرار داد.تأثير خود 
 وي،قرن پانزدهم روسيه بنيان نهاد و عناصر نمادين بديعي به آن اضافه كرد. آثـار   نگاري شمايلدر 

تـرين تـأثيرات    آكنده از عميق وي بود كه هنر آندره روبلوفنگار قديس  تحت تأثير مستقيم شمايل
  كرد. بر طبق الگوهاي باستاني نقاشي مي يو .اش بود روح مذهبي

  فرود به دوزخهاي  هيما نقش يبررس
م يترس ـو كمس ـ خـود در  يارگـاه نقاش ـ كدر  ١٤٩٥آن را در  ديونيـوس ه ك ،حيهبوط به دوزخ مس ينقاش
م يطبـق تعـال  ، ه گفتـه شـد  ك ـطـور   ت است. همـان يار حائز اهميبس ،نينمادهاي  مايه نقشاز منظر ، نمود

ق از دوزخ ي ـعهـد عت  يبـا تقـوا   يهـا  نجات حضرت آدم و انسـان  ،ح به دوزخيل نزول مسيدل ،ييسايلك
 ـ ية زميتو به هاو !حيمس يا« د:يگو مي باره نيدر ا پيتر حوارياست.  ه ك ـرا  يابـد  يو درهـا  ين فـرو رفت

 ـو مانند  يستكدر هم ش اند هردكان را در خود حبس يزندان م نهنـگ  كه پـس از سـه روز از ش ـ  ك ـونس ي
 .)٣:١٩(پيتر اول»يرون آمديپس از سه روز از قبر ب، رون آمديب

 يادر قـرار دارد و بـا قـامت   كز كدر مر، ظاهر شده است يمثابه فاتح و منج ر بهين تصويه در اك ،حيمس
، اسـت  يروس يات نقاشيه از خصوصك ،يض الهياز ف كيات حاكف و حريظر يده و دست و پاهايشك

  .اند هن فراگرفتيسيراهبان و قد، امبرانياز پ ياطراف او را انبوه .ز شده استيگران متماياز د
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مسكو،  كارگاه ديونيوس، .هبوط به دوزخ، ١تصوير
 )www.reu.or(١٥٠٤ـ١٤٩٥

 ،هـاي دوزخ توسـط مسـيح    شكستن دروازهماية توصيفي  نقش
صـليب  « اي صليب شكسته گشته اسـت.  تبديل به نماد اسطوره

به چهار ميخ كشيدن يا رنج و سـتم كشـيدن   ، در معناي نمادين
، . اما در اين تصـوير )٥٤ص ، ١٣٩٢، (سـرلو »بر بالاي صليب است

بلكه نماد پيروزي ، آور مجازات نيست صليب ديگر وسيلة شرم«
كه با قدرت مطلق خود بندهاي جهنم را  ،است. مسيح بر جهنم

خيزانـد(حوا   مـي ا دست راست خود آدم را از قبر برب، گسلد مي
از مـرگ   ،نيز پس از آدم با دستاني كه به حالت دعا گرفته است

، صليب شكسته« .)١٨١ص، ١٣٨٨، (اوسپنسكي و لوسكي»خيزد) برمي
اتحـاد دو جهـان   ، موسوم به صليب سنت آندرو در نمادشناسي

ــرين و فــرودين را نشــان مــي  .)٥٤٨ ص، ١٣٩٢، (ســرلو »دهــد ب
پيونـد   ،هنرمند با استفاده از اصل تطبيق تمثيلـي  ،رو ازاين

درهاي آسـمان را   ،ها از دوزخ چراكه مسيح بعد از نجات انسان ؛دهد بين اين دو جهان را نشان مي
اين نماد  ديگر، كند. از سوي آسمان عروج ميبه  ،گشايد و خود نيز پس از سه روز به روي آنها مي

 ،اي از روح جهان است كه توسط خداوند بـا دو بخيـه   هاي تكه پاره پيوند بخش افلاطوناز ديدگاه 
  وند خورده است.به يكديگر پي، كه به شكل صليب سنت آندرو است

جو و در آيين ميترائيسم جستتوان  را مي كه سرمنشأ آن ،هاي نمادين ديگر در اين تصوير مايه نقشاز جمله 
كـه   ،كه در سمت چپ و حضرت موسي ،سليمان و داوود نبي، اي است كه پيرامون سر مسيح هالة نوراني، كرد

بر سر دارند. اين  ،ستآنها تاجي كه حاكي از پادشاهي ،وجود دارد. علاوه بر آن، در سمت راست او قرار گرفته
هـاي   شـونده در آيـين  رارهاي تك مايه نقشاز جمله  ،ا نيروهاي فرامادي باشدانوار الهي ي بيانگرتواند  كه مي ،هاله

هالة مقدس براي اولين بار در «باشد كه نماد تجلي انوار معنوي است.  مختلف از جمله هندوئيسم و بوديسم مي
  .)٦٧ص، ١٣٧٠، (گيرشمن»د استبر گرد سر ميترا مشاهده شد كه مظهر نور خورشي، ق م ٦٩تا  ٣٤

از ديرباز براي نشان  ،نشان دادن الوهيت و جدا شدن از عالم خاكي ايبر ،استفاده از نماد بال
در اين تصوير نيز هم فرشتگان  رفته است. دادن موجودات فرازميني از جمله فرشتگان به كار مي

داراي نماد بال  ،كننده خطاكاري كه همراه با شيطان در حال مجازات هستند و هم مأموران مجازات
توان بازشناخت. تضاد  هاي آن را از ديرباز در هنر مصر و ايران و هند مي نمادي كه ريشه ؛هستند
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هايي  با زمينة سياه دوزخ و غارهايي كه به صورت لكه ،كه تلألويي طلايي دارد ،رنگي بدن مسيح

رگي و روشني يا نشان از دو قطب متضاد تي، سياه رنگ در قسمت بالاي تصوير قرار دارند
اي از فرشتگاني  از مجموعه ،كه او را احاطه كرده ،نيروهاي خير و شر دارد. دايرة بزرگ سبزآبي

چراغي روشن در يك دست دارند و ستارگاني كه احتمالاً نور خود را هريك  تشكيل شده است كه
كه بر بدن  رنگ دارند هايي سرخ سرنيزه ،گيرند و در دست ديگر از انوار درخشان مسيح مي

از جمله  ،عد نماييپردازي و ب عدم استفاده از سايه، هاي درخشان كنند. رنگ دوزخيان فرو مي
هاي ايتاليايي  را از نمونه خصوصيات ديگر اين شمايل است كه به آن حالتي بدوي داده است و آن

ا خالص و ه كند. رنگ هاي شرقي متمايل مي و فرانسوي معاصر خود متمايز كرده و به نقاشي
بصيرت و غناي روحي را منعكس  ،هاي سيال و ظريف و در جوار طرح اند هقوي و سرزند، شفاف

اما چهره آناتومي  ،گرايانه دارد ن حالتي روحاني و طبيعتاكنند. چهرة مسيح و انبياء و قديس مي
صوير درآمده تغيير شكل يافته و كريه به ت، كه در قسمت پايين كادر قرار دارند ،شياطين و ابليس

اي تيره  قهوه، با اندكي اختلاف با زمينة سياه ،است. رنگي كه شياطين را به تصوير درآورده است
هاي هبوط به  شمايل گروه ديگري از شمايل ،به فاصلة نيم تا يك قرن پس از اينكه  درحالي است.

دوزخ در روسيه ترسيم شدند كه چهرة متفاوتي از شيطان را با مضموني متفاوت ارائه كردند. اين 
موجودي « :دهند توصيف جالب توجهي از دوزخ را نشان مي ،هاي قرن شانزدهم و هفدهمي شمايل

اي  نند دارد و قسمت بالايي سرش دريچهكه صورتي انسان ما )Hell head(»سر جهنمي«موسوم به 
  هاي روسيه قرار دارند. ها در موزة شمايل هاي درستكار است. اين شمايل براي خروج انسان

  هاي روسي رستاخيز و هبوط مسيح در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي) بخشهايي از شمايل ٤تا٢(تصاوير
  
  
  
  
  
  
  
  

  (همان).قرن شانزدهم٤تصوير      (همان).قرن هفدهم٣تصوير            قرن هفدهم.هبوط به دوزخ ٢تصوير                    
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.نردبان صعود مقدس از ٥تصوير
.صعود يوحنا (جزئي ٦تصوير  صومعة سنت كاترين

 از تصوير)

 يل قبطي.شما٧تصوير
 هبوط به دوزخ يل بلغاري.شما ٨تصوير نايسنت مار

 )٢٠١٣، هانت٨تا  ٢تصاويرر(منبع يتصو

  شود:  مي به چند گونه ظاهر يحيمسهاي  ليطان در شمايش ،يلكطور به
  ؛ز و هبوط به دوزخيرستاخـ 
  ؛نيواپس يداورـ 
 ؛وحنا و نردبان صعود به آسمانيصعود ـ 
  ن جنگجو؛يسيقدهاي  ليشماـ 
  .)٢ـ١ص، ٢٠١٣، تياسم، (هانتها  ليشما دراي  هيحاشهاي  صحنهـ 

 ـما نقش ،٦و  ٥ر يدر تصاو  ة نردبـان ي
از صــعود و گــذار از  ينمــادعنــوان  بــه

ن و ورود يبه مرحلة بـر  ،نيمرحلة فرود
ــه ملكــوت و جايگــاه آســماني مســيح   ب

گروهي بسته به ميـزان  ، است.در اين سير
 .رونـد  توسط فرشتگان بالاتر مي ،ايمانشان

گروهي توسط شياطين از نردبـان سـقوط   
هـاي   شكسـتن دروازه  ٨كنند. تصـوير   مي
  .مشابه شمايل ديونيوس است، خدوز

، مقدس شيطان زير پاهاي مريم ٧تصوير 
نشـان دادن  اي بـر  .دارد يوانيمه حين يطان حالتيش ،ها ليدر همة شما اره است.بر نفس ام كينماد غلبة پا

ــر ح ــعناص ــاخ يواني ، دم، از ش
 يهـا  بـال  يا سـم و گـاه  يپنجه 
ــ ــت.  يآتش ــده اس ــتفاده ش ن اس
ــههــا  ليشــما  يدارا ،يلكطــور ب
ــد دســته و  يموضــوعهــاي  يبن

ه بسـته  كهستند  ين مشابهينماد
 يدارا ييايجغرافهاي  به فرهنگ

 متفــاوت يــياجراهــاي  يـك نكت
  باشند. مي
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  يشاهرخ مةنا معراج
كـه   ،نگارة نفيس ٦١نسخة خطي مزيني است مشتمل بر ، تيموري نامة معراجيا  ،شاهرخي نامة معراج

كـه   ،تهيه و كتابت شده است. اين مجموعة نفـيس شاهرخ تيموري  هجري به سفارش ٨٤٠در سال
در كتابخانة ملـي پـاريس نگهـداري    ، شده استترجمه و منتشر ايغوري و عربي ، به سه زبان تركي

در  كه با تصـاويري حـاوي موضـوع معـراج     ،آثارالباقيهو  جامع التواريخهاي  از نسخه پسشود.  مي
كه در همـان سـده در زمـان     ،احمد موسي نامة معراجو نيز  ،شدندمصور  اوايل سدة هشتم در تبريز

تـا پـيش از آن و در    شـد.  منتشـر در شهر هرات  ،شاهرخي نامة معراج ،حكومت ايلخاني مصور شد
سنت تصـوير كـردن چهـرة اوليـاي     «نگاري از چهرة اوليا مرسوم نبود.  شمايل ،اوايل دوران اسلامي

در ، اسلامي باب شد و با توجه به رونـق اديـان مسـيحي و بـودايي    الهي از زمان ايلخانان در ايران 
هـاي رايـج در نگـارگري ايـن دو تمـدن       شـديداً تحـت تـأثير سـنت     ،هـا  اين دسته از نگـاره  آغاز

در ايـن   شـد.  هـاي نگـارگري ايرانـي حفـظ مـي      ويژگـي  ،در عين حال .)٢٩ص ، ١٣٨٣، (گري»بودند
خصوصيات مرحلـة پيشـين مكتـب     هاي هنري در دورة تيموري و از خصلت برگرفتهكه  ،مجموعه

اي را مشـاهده   توان نوعي مفهـوم اسـطوره   مي«، شناختي علاوه بر رعايت اصول زيبايي، هرات است
هـاي   همـراه بـا نمونـه   ، خـورد  ها با محتواي روايي داستان پيوند مي كرد. در عين حال كه اين نگاره

 .)١٣١ص ، ١٣٨٧، (آژنـد »نهـد  رو مي ي از اعتقادات و آراي تيموريان را پيشپيشين خود تفسير متمايز
توانست موضوعي باشد كه با خاستگاه ديني و با تصويرپردازي  مي، ماية معراج نقش ،گراباربه گفتة 

كرد كـه از عهـد    زيرا مضموني آشنا و عميق را زنده مي ؛ويژه سلطنتي ايران تركيب گردد به ،دنيوي
شاه يـا پيـامبر بـه قلمروهـاي     ، آميخت: ورود يك قهرمان مينر سلطنتي را با هنر ديني دره ،باستان

  .)١٢٤ص ، ١٣٩٠، (گرابارالهي و آسماني
در  ،ران شـده بـود  يه توسط مغولان وارد هنر اك ،ينيو عناصر هنر چ يساسانهاي  اسطوره يرگذاريتأث

 ـب حالات فاقد ،ها نگاره يهرچند عناصر انسان ،نايبر  افزون، موجود استها  نگاره ياسلوب بصر در  ياني
 ـاز قب يم انتزاع ـياما مفـاه ، ستنديگورها هستند و از انعطاف لازم برخوردار نيف يطراح ، ل تـرس و غـبن  ي

 ـرد بكارها ك ـ ها و حالت چهره رنگها،  لة فرميوس هران بيكب يتقدس و فضاها، توحش  ـي ياني در  .انـد  هافت
ه اي ك ـ سوار بر براق اسب افسانه ]،[ر حضرت محمديدر سمت راست تصو ارانكاير مجازات ريتصو

ه بـه جـرم تظـاهر بـه     ك ـمشـغول اسـت    ياني ـد از دوزخيل به بازديت جبرئيدر مع ،دارد يانسان يصورت
  )٩ ريشوند. (تصو مي مجازات ور شعله يزه در آتشيسرخ رنگ توسط سرن ييوهايتوسط د ينداريد
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تظاهر كنندگان به دين داري).معراج نامة ريا كاران(، : ٩تصوير 
 )٤٦، ص ١٣٨٢هجري(منبع: رزسگاي،  ٨٤٠شاهرخي 

بـه دو   ،از جمله آتش در اسـاطير  ،هاي نمادين مايه نقش
اگـر   ،اشـنايدر  مـاريوس به گفتـة   :گونه تعبير شده است

 نماد تمـايلات جسـماني و   ،آتش بر محور خاك باشد
شهواني و نيز گرماي خورشيد است و اگر بر محور بـاد  

 وابسته به عرفـان و تطهيـر و نيروهـاي معنـوي     ،باشد
. اگـر معنـاي متضـاد نمـاد     )١٠٠ص ، ١٣٩٢، (سـرلو است 
 كـه در برخـي  ـ مبني بر انهدام و تولد دوباره را   ،آتش

 (ماننـد حماسـة گـذر سـياوش از     هاي ايرانـي  حماسه
اـن:   روايت(ناو نيز مكاشفات يوح آتش)  مربوط به آخـر الزم

Apocalypses( توانـد عـلاوه بـر     مـي  ،نامه معراجشده در ريدوزخِ تصو آتشِ ـ  ميوجود دارد مدنظر قرار ده
ه ك ـ ،رنـگ  ن سـرخ ياطيها بشود. ش ر انسانيتطه موجبت خداوند يبا توجه به صفت رحمان، يبينقش تأد

تـند. اضـافه كـردن    امـأمور عـذاب منافق ـ  ، مشابه داشتندهايي  هاي مسيحي نيز نمونه تر در شمايل پيش ن هس
پاهـاي  ، خـورد  ها به چشم مـي  در اين نگاره ،كه در هنر مسيحي نيز وجود داشت ،عناصر حيواني به شياطين

  ند.ك كه بعدها با تغييراتي در هنر صفوي نمود پيدا مي ،اي شبيه ميمون يا خرس چنگال مانند و چهره
گـردد و تـا دوران    ميسـم بـاز  يترائين ميـي ران بـه آ ية آن در ايما ه نقشاي ك رهاسطو ياز جمله نمادها

ه در ك ـطـور   ه همـان ك ـست ا يهالة نور، شود مي دهيهم د يحيمسهاي  مايه نقشادامه دارد و در  يساسان
 ـن يگريد يژگيو ،رانياما در ا .ت و قداست داردينشان از الوه ،ر شدكذ يحيمسهاي  ليشما آن  يز بـرا ي

بـه  اي  سم معتقـد بـه عـروج او بـا ارابـه     يترائيروان ميپ .دانستند مي بخش نجات يزديرا ا قائل بودند و آن
 ـن ،در هـر دو فرهنـگ   كگر عناصر مشـتر ياز د .در آخرالزمان بودند اوآسمان و ظهور دوباره   .زه اسـت ي

عنصر نمـاد جنـگ اسـت و بـر     ن يرند. ايگ مي نجه قراركاران مورد شكلة آن خطايوسه ه بكبلند  ييرهايت
 ـامبر را در ايل پيموسوم به جبرئ يندارد. فرشتة بالدار ينيو زم يدو گانة آسمان يمعنا ،ريخلاف شمش ن ي
در  ،در روايـات اسـلامي   دهـد.  مـي  ند و طبقات مختلف بهشت و دوزخ را به او نشانك ي ميسفر همراه

هـر دو پيـامبر    ،اني يا روحاني بـودن معـراج  مورد معراج نيز همانند روايات مسيحي در مورد جنبة جسم
اج هـدف از معـر   ،انـد  هاما آنچه در اكثريت روايات بـر آن متفـق بـود    .گو و مجادلاتي وجود داردو گفت

  پيامبر گرامي اسلام بوده است.
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  ي در اسلام و مسيحيتر دوزخيو افتراق تصاو كوجوه اشترا

 ،گيـري از مضـامين اسـاطيري    بهره ،كليطور و به ها به نماد مايه نقشتبديل  ،روسي نگاري شمايلدر 
هاي توصيفي  مايه نقشخورد. در نگارگري ايراني بيشتر شاهد  به چشم مي ،بيش از نگارگري ايراني

نمـايي و ترسـيم    عمـق ، در قـرن پـانزدهم از لحـاظ تكنيـك اجرايـي      ،نگاري روسي هستيم. شمايل
هرچند اصول اولية  .همان قرن بسيار متفاوت است در ،در ايتاليا و فرانسه نگاري شمايليات با يجز

پردازي شـرقي  راز لحاظ سبك اجرايي به شيوة تصوي اما ،خود را از هنر بيزانس اقتباس كرده است
يادآور نگارگري ايراني است ، عد نماييهاي تخت و عدم استفاده از ب متمايل است. استفاده از رنگ

ه به دليل رواج روابط بازرگاني ايـران بـا مغـولان بـه روسـي      ،از اواخر قرن هفتم هجري ه احتمالاًك
كه خصوصيات نقاشـي مغـولي چـين در هـر دو تصـوير مشـهود اسـت. از لحـاظ         رفته است؛ چرا

فرشـتگان و شـياطين.    ن هر دو وجـود دارد: وجوه اشتراكي بين عناصر نمادي ،هاي نمادين مايه نقش
بـا  ، برهنـه  شـياطين نيمـه  كـه   درحـالي  .كنند حالتي روحاني را القا مي ،فرشتگان با پوششي ردا مانند

رنگ به چشـم   شياطين سرخ ،در هر دو فرهنگ .حيواني و عاري از حس معنويت هستند حالتي نيمه
و رنـگ  ، خورند و از لحاظ رنگي نيز در هر دو فرهنگ شاهد رنـگ سـياه بـراي نمـايش دوزخ     مي

و  و محمـد  براي نشان دادن الوهيـت حضـرت مسـيح   ، يدهاي سبز و سف رنگ طلايي در كنار
  فرشتگان پيرامون آنها هستيم.

  يحيو مس ياسلامهاي  نامه و تشابهات معراجها  تفاوت. ١جدول
  تفاوتها  ها شباهت

  ظرافت اجرايي بيشتر در نگارة مسيحي . ١  پردازي شرقي شيوة تصوير. ١
  هاي تركيبي در نگارة مسيحي بيشتر در نگارة اسلامي و استفاده از رنگ شفافيت رنگي. ٢  عدم استفاده از بعد نمايي ـ 
 وار در نگارة مسيحي و هالة آتشين در نگارة اسلامي هالة مقدس دايره. ٣  هاي تخت  رنگـ 
 بندي متقارن در نگارة مسيحي و عدم تقارن نگارة اسلامي تركيب. ٤  رنگ سياه براي نمايش دوزخ ـ 
 محمدقرار گرفتن حضرت مسيح در مركز تصوير با نقش منجي در مقابل تصوير حضرت  .٥  رنگ طلايي نماد قداست  ـ

  ناظرعنوان  به در گوشة سمت راست
     كنتراست رنگي براي بيان تفاوت خير و شر  ـ
     هاي خطي براي مجازات گناهكاران  نيزه. ٢
    هالة مقدس. ٣
    خطاكاران ديوها و، حضور فرشتگان .٤
    استفاده از نماد بال براي قديسين. ٥

۱۴۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  
  يريگ جهينت

 ريواازمنــد وجــود تصــين ،ده شــدنيــد ير قــرار دارد و بــرايبــا تصــو يشــگيهم يونــديدر پ ،اســطوره
، كاسـيرر شناسـي   دگاه اسـطوره ياز د .داردقرار  يو معرفت ير اخلاقيتعابكاركردگرايانه با هدف خدمت به 

امري الهي قلمداد كرده و تصاوير مرتبط با آن را با ماهيـت ذاتـي اسـاطير يگانـه     كه خاستگاه اسطوره را 
ق ي ـعمهـاي   شـه يل داشـتن ر يبه دل ،حيمس يسيهبوط ع نگاري شمايلو  نامه معراج ينگارگر، پندارد مي

تواننـد   يم، باستان يايمشابه در دنهاي  ز متأخر بودن نسبت به اسطورهين و دلالت بر امر مقدس و نينماد
 ياوك ـو وا يمـورد بررس ـ  ،خـود  يخيو تـار  يه بـر اسـاس بسـتر فرهنگ ـ   ك ـشوند  ياسطوره تلق ينوع

هـاي   كشـف زيرسـاخت  ، چراكه از جمله خصايص بررسـي آيكونوگرافيـك   ؛رنديقرار گ يكونوگرافيكآ
ينـي  د، هاي زيرين فرهنگـي  لايه، هاي فرمي و محتوايي بيان خصلت ،ها و علاوه بر آن بنيادين در شمايل
 اخـص  طـور  به و آيكونوگرافي زمينه،ست. در اين ها نظور شناخت بيشتر ماهيت شمايلو آييني آنها به م

 قرارگرفتـه  اسـتفاده  مـورد هـا   ليشـما  ليتحل و هيتجز يبرا روشيعنوان  به نونكتا هك ،ها مايه نقش دانش
  .باشد مناسب يروشها  اسطوره يشناخت بستر يبررس و يصور شناخت در تواند مي، است

عـلاوه بـر    ،يل روس ـيو شما يرانينگارة ا ،يريات تصوكل اشترايدل ،ن دو نگارهيا يقيتطب يدر بررس
 ـب نگاري شمايل يها   تيلك از تأثيرپذيري  يو اسـتفاده از نمادهـا   ياني ـسرمنشـأ وح ، و هنـر چـين   زانسي

فرشـتگان  ، نيزم ـ آسمان و، آتش، ه هالة مقدسكباشد  مي در هر دو فرهنگ و مذهب ،كمشتر يرياساط
در ، شـور كدر هر دو  يريمتفاوت تصوهاي  علاوه بر سنت ،ريعلت افتراق تصاو .اند هوها از آن جمليو د

ح بـر اسـاس متـون مقـدس هـر دو      يمس ـ يس ـيو ع امبر اسلاميشده در معراج پ فيتفاوت اهداف تعر
 ـلك ينقش ـ ،ردهك ـان بـه جهـنم نـزول    ينجات دوزخ يه براك ،حضرت عيسي باشد. مي مذهب در  يدي

 ـه بـه منظـور بازد  ك ،محمدحضرت كه  درحالي ادر قرار دارد.كز كر داشته و در مريتصو د از دوزخ و ي
چراكـه در بررسـي سـه     ؛ر قرار گرفته استية تصويدر حاش ،ان به آنجا وارد شدهياز احوال دوزخ يآگاه

بـه  ، پس از مرحلة اولية توصيف تصوير به لحـاظ فرمـي و جزئيـات بصـري     ،اي از آيكونوگرافي مرحله
كه بـه آيكونولـوژي    ،پردازد و در مرحلة آخر بر اساس بستر فرهنگي مي ،ها مايه نقشمرحلة ثانوي تحيل 

نمادهاي اساطيري جوامـع را  ، شناختي مذهبي و جامعه، هاي فلسفي بر اساس ژرف ساخت، موسوم است
  دهد. وير مورد بررسي قرار ميدر مقايسه با تص

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پي
  باشد. ، سروناز پريشانزاده مييمتون عرفان يرگريدر تصو ياستعاره مفهوم هيكاربرد نظر يدكتر ةرسالاز برگرفته حاضر مقاله * 
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